دشمنان دراويش چه كساني هستند؟
حمله به دراويش چرا؟
حمله به دراويش گنابادي و فشار بر آنها براي کنار گذاشتن فرد فرد آنها از صحنه هاي اجتماعي و اخراجهاي پي در پي و دستگيري هاي گسترده و تخريب حسينيه هاي آنها و ضرب و جرح اين گروه شيعه براي چه در اين برهه از زمان صورت مي‌گيرد كه نظام اسلامي ما در ورطه طوفان بلاياي جهاني قرار گرفته است؟
مسئله تعرض به دراويش به دليل كوتاهي درويشها از مداخله در امور سياسي است هرچند دراويش آداب شريعت را حتي در حدود مستحبات و مکروهات رعايت مي‌كنند ولي عبادت صرف سبب حل مسائل اجتماعي نميشود و همين است كه گروههاي سياسي طمع تجاوز به آنها را در سر مي‌پرورانند. تعرض به دراويش يک سوال جدي در افکار عمومي دراويش و ديگران است كه چرا و به چه گناه مورد تعرض گروههاي قشري قرار گرفته و ميگيرند؟ 

يکي از دلائل اين فشارهاي بي وقفه در آستانه انتخابات، احساس خطري است که برخي از جناحهاي سياسي که شرايط موجود کاملا" بنفع آنهاست مينمايند. زيرا در صورت تغيير دولت و مجلس، و سالم سازي اقتصاد و سياست كشور منافع بسياري را از دست خواهند داد. اين گروهها ساختار قدرت خود را با استفاده از انحصارات دولتي و رانتهاي مصوب و همچنين غيرقانوني نظير قاچاق كالا پايه ريزي کرده اند. اينها توان رقابت سالم را نداشته و در صورت قرار گرفتن در سحنه شفاف سياسي با شکست مواجه خواهند شد. از طرفي پايه هاي مردمي و ايدئولوژيک خود را نيز در جامعه منقرض مي بينند. لذا بشدت در صدد ايجاد بحرانهاي ملي در جامعه مي باشند تا از طرفي به دولت و حاکميت اجازه و فرصت تصميم گيري صحيح نداده و شرايط را بموقعيت بحراني کشيده تا فضاي جامعه را بکلي امنيتي نمايند. در طول سالهاي گذشته افزايش واردات قاچاق موجب تقويت قشر بازاري موتلفه و عوامل وابسته به آن شد. و افزايش تورم سبب تضعيف اقشار ضعيف و غني تر شدن مراکز تمرکز قدرت و ثروت گرديد. تحت شرايط بحراني و در فضاي امنيتي اين سوداگري بسيار سودآورتر نيز خواهد بود. يعني گروههاي حاكمه پنهان فعلي به دنبال ايجاد شرايط ناامن براي كشور ميباشند تا بتوانند منافع خود را تكثير نمايند.
گواه تازه اين امر اينست که بمحض وقوع آرامش نسبي ناشي از گزارش 16 مركز اطلاعاتي آمريكا در مورد توقف اقدامات خصمانه برعليه ايران به دليل گزارشات توقف ساختن تسليحات هسته‌اي توسط ايران از سال 2003 و در حين برگزاري کنفرانس امنيتي کشورهاي خليج فارس در بحرين همين افراد بجاي اطمينان دادن به افکار عمومي جهاني و ايجاد آرامش رواني در منطقه، بلا درنگ بحث تعلق بحرين به ايران را مطرح مي نمايند تا اجازه ندهند فضاي سياسي آرام شود. كه نتيجه آن اين شد كه بيل گيتس وزير دفاع آمريکا که مذاکره با ايران را به حمله نظامي ترجيح مي دهد و اساسا" با درگير شدن آمريکا در جنگ با ايران مخالف است اظهارات بسيار تندي را بر عليه ايران مطرح نمايد. نظريه حسين شريعتمداري مبني بر تعلق بحرين به ايران متشنج كردن شرايط بين المللي بر عليه ايران است و مهمتر از همه اين است كه شريعتمداري از كدام ناحيه متولي حفظ حقوق ايران شده و چه كسي او را در اين سمت گماشته است؟.
همين جناح حاکم در زير سايه دولت احمدي نژاد توانست خلاء درآمد و قدرت خود را که در دولت قبلي از دست داده بود بسرعت پر کند و سياست جديد حذف رقباي سياسي را آغاز نمود. و بر طبق سياست موفق قبلي خود که نااميد سازي جوانان و اقشار ايراني از شرکت در انتخابات است- و موجب بقدرت رسيدن اين جناح شد- با تکيه بر ناامني در انتخابات و پراهميت جلوه دادن حذفهاي استصوابي قصد دارد با تمام قوا کليه گروههاي رقيب را با انگ زدن و حملات رواني قلع و قمع نموده و يا عرصه را به آنان تنگ نموده و عملا" از دور انتخابات حذف نمايند.

دراويش گنابادي در حال حاضر بعنوان بزرگترين گروه و تشكل اجتماعي غيرسياسي از انواع اقشار ملت مي باشند و بطور جمعي و فردي هريک داراي نفوذ مثبت و احترام در ميان اطرافيان خود هستند قطعاً نقش بسزائي در تعيين نتايج انتخابات مي توانند بازي کنند.

حملات پي در پي اسدالله بادامچيان، نبي حبيبي، حسين شريعتمداري و شيخ محمد يزدي (علم حجتيه و جامعه روحانيت مبارز) به گروههاي اصلاح طلب، جبهه مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي و مخصوصا" حمله اخير به نهضت آزادي و دکتر ابراهيم يزدي مبين اين واقعيت است.

حرکات اخير شاخه واپسگراي فرهنگي حجتيه توسط محمد تقي مصباح يزدي و "قول وزير علوم براي اسلامي کردن دانشگاهها" و اظهار نظرهاي او در راستاي خنثي سازي و يا بي فايده جلوه دادن حرکات دانشجوئي و سنديکائي در کنار حملات اخير نوري همداني و مکارم شيرازي به دراويش و صوفيه و تئوري اسدالله بادامچيان كه دراويش را پياده نظام دشمن معرفي كرد و همچنين نظريه دفتر فرهنگي سپاه پاسداران و پاکسازي کلي هر آنچه انديشه و اعتقادي غير از مهدويت نوع حجتيه و تندروي مذهبي است و جو ارعاب و دستگيريهاي گسترده اخير همگي از کودتاي مجدد حجتيه بر عليه ايران و ايرانيان و قدرت اين گروه افراطي که همان وهابيت و طالبانيسم شيعه و صهيونيزم اسلامي مي باشد خبر مبدهد.

تشكيلات حجتيه و مؤتلفه

رسول جعفريان در کتاب جريان‌ها و سازمان‌هاي مذهبي ـ سياسي ايران صص 368-378 مينويسد: انجمن خيريه حجتيه مهدويه به سال 1332 به تلاش حاج شيخ محمود (تولائى مشهور به) حلبى فعاليت خود را آغاز كرد. حلبى در تهران انجمن حجتيه را تشكيل داد و يازده سال بعد به مشهد رفت. وى در آنجا از عزمش درباره تعرض به صوفيه نيز سخن گفت و از اين كه بنا دارد اول به قم برود و در فيضيه اقامت كند و طلبه‏ها را با وحدت وجود و اين قبيل عقايد مضره صوفيه آشنا سازد و بعد با همراهى طلبه‏ها به سراغ صوفيه برود كه اين پروژه كماكان ادامه دارد.

عمادالدين باقي در شناخت حزب قاعدين (نشر دانش اسلامي, سال 1363, ص 183) مينويسد: حلبي چند سالي شاگرد ميرزا مهدي اصفهاني از طرفداران مکتب اخباري و از مخالفين علم فلسفه بوده است. حلبي تحت تأثير افکار او به اعضاي حجتيه توصيه مي کرده است که: "گوش به حرف هاي اينها ندهيد! نه حکمت, نه فلسفه, نه عرفان و تصوف! تابع فقهاء و محدثين باشيد!"

ما حصل فعاليت هاي آنها شکل دادن به يک جميعت به نام هيئت مؤتلفه اسلامي شد. جمعيت مؤتلفه اسلامي از شش گروه و به رياست حلبي تشکيل مي شود. انجمن حجيته طبق اسناد منتشره (نامه شماره 20171/25ه12-17/ 1/36 سازمان اطلاعات و امنيت تهران) رابطه نزديكي با ساواك برقرار نمود و هيچ فردي حق مخالفت با اعضاي آن را نداشت. اين موضوع يعني حمايت ساواك صراحتا توسط علي اكبر پرورش تأييد شد. در روزنامه اطلاعات 30/1/1362 از قول امام خميني درج شده است كه: "به آنها پست کليدي ندهيد. خطرناکند. وقتي آمدند بين شما تفرقه ايجاد مي کننند, تشتت ايجاد مي کنند. برادران را به جان هم مي اندازند. آنها کار ديگري دارند. دنبال مسئله ديگري هستند. اينها با شاه همکاري مي کردند. برايشان مسئله دين مطرح نبوده است." و در 21 تير 1362 امام خميني در سخنراني عيد فطر درباره حجتيه چنين مي گويد: "يک دسته ديگر هم که تزشان اين است که بگذاريد که معصيت زياد بوشد تا حضرت صاحب بيايد, حضرت صاحب مگر براي چه مي آيد؟ حضرت صاحب مي آيد معصيت را بردارد. ما معصيت کنيم که او بيايد؟ اين اعوجاجات را برداريد و اين دسته بندي ها را براي خاطر خدا اگر مسلميد و براي خاطر کشورتان, اگر ملي هستيد اين دسته بندي ها را برداريد. در اين موجي که الان اين ملت را به پيش مي برد در اين موج خودتان را وارد کنيد و بر خلاف اين موج حرکت نکنيد که دست و پايتان خواهد شکست." 

امام خميني دستور تعطيلي انجمن حجتيه را صادر نمود ولي انجمن حجتيه بعد از دستور امام خميني به مخفي کاري روي آورد و در نهاد هاي کشور نه تنها که نفوذ خود را حفظ کرد بلکه آن را تشديد کرد. تا آنجائي که آيت الله توسلي در مصاحبه با خبرنگار ايسنا مي گويد: "خطر انتقام حجتيه از امام جدي است."

لازم است كه بخشي از نوشته دكتر آرمان نوري از سازمان پارس در نهم نوامبر 2005 در اينجا آورده شود:

""""انجمن حجتيه يك شبكه مخفي مافوق ارتجاعي و وابسته به محافل قدرتمند فراماسون انگلستان است كه رهبر آن «شيخ محمود حلبي» ميباشد. پايگاه ايدئولوژيكي اين انجمن در حوزه علميه قم است ولي در تمامي حوزه هاي علميه و مراكز بزرگ آموزش مذهبي در سراسر ايران داراي ركن هاي مهم و تعيين كننده است و بسياري از آخوندهاي قدرتمند و با نفوذ در حوزه هاي علميه و ارگان هاي دولتي از اعضاي اين انجمن هستند. انجمن حجتيه عملاً هدايت چهار شبكه سياسي علني را در اختيار دارد كه عبارتند از: «هيئت موتلفه اسلامي»، گردانندگان روزنامه «رسالت»، اكثريت كامل «جامعه روحانيت مبارز» و «فدائيان اسلام». و البته اين شبكه ها، تعدادي از جمعيت هاي كوچك را به نسبت نفوذ در ميان اقشار گوناگون كارگري و دانشجويي و فرهنگيان و زنان به وجود آورده اند كه اينك در «تشكل هاي اسلامي» همسو گردانده اند. گروههاي تروريستي دولتي و غير دولتي به همراه گروههاي فشار اوباشان و از جمله «انصار حزب الله» و بخش اعظم فرماندهان رده بالاي سپاه و بسيج و نيروهاي انتظامي تحت هدايت اين انجمن كار مي كنند. اين انجمن، مافياي مالي در ايران را اداره ميكند كه چهار ركن و ارگان اصلي آن عبارتند از: بنياد مستضعفان و جانبازان ـ صندوقهاي قرض الحسنه بازار ـ كميته امداد امام خميني ـ آستان قدس رضوي. انجمن حجتيه از طريق دو لژ ماسوني انگلستان به اسامي «استروم ارگنتسيوم» و «گلدن دراين اوتر» با شبكه بين المللي صهيونيسم ارتباط دارد و اصولاً نام آن نيز نام يك يهودي است. در آغاز سال 1358 شبكه حجتيه در ايران سي هزار عضو داشت و رهبر آن «شيخ محمود حلبي» بود. بسياري از چهره هاي شناخته شده آن زمان حجتيه براي ذخيره سازي، خود از جلوي صحنه عقب رفتند و به كارهاي سازماندهي پنهان سرگرم شدند كه حاصل آن، ايجاد گروه بنديهاي سياسي ـ اجتماعي نيمه علني و نيمه مخفي (هيئت موتلفه ـ رسالت ـ فدائيان اسلام ـ جامعه روحانيت و تشكل هاي وابسته به آنها) مافياي مالي قدرتمند ـ هسته هاي رهبري سپاه و بسيج و ارگانهاي اطلاعاتي و امنيتي و گروههاي تروريستي و فشار سركوبگر بوده است. آنها امروز پيگيرترين مدافع ولايت مطلقه فقيه هستند و از نيروهاي ساده انديش مذهبي براي تسلط مطلق خود بر حكومت و در جامعه بهره ميگيرند. ترديد نبايد داشت كه ولي فقيه انتصابي كنوني حكومت اسلامي اگر بخواهد در خط ديگري جدا از خط آنها حركت كند با مقاومت و جنجال بسيار روبرو خواهد شد. امثال آيت الله ناصر مكارم شيرازي كه سكان رهبري حوزه علميه قم را به عهده دارد يا حجت الاسلام واعظ طبسي، توليت آستان قدس رضوي در خراسان، شمشير خود را براي چنين لحظه اي در زير عبا دارند تا به محض ناهمخواني ولي فقيه كنوني با برنامه هاي حجتيه، به همراه يارانشان كه در شوراي نگهبان و مجلس خبرگان اكثريت مطلق آرا را به دست دارند، به بهانه دفاع از فقه و ولايت فقيه، او را فاقد صلاحيت فقهي اعلام كرده و كنار بگذارند. كناره گيري سران شناخته شده حجتيه از جنجالهاي روز و رايج در حكومت اسلامي بويژه در سالهاي بعد از 1361 و تجديد سازمان و حيات نوين آن در دوره جديد كه اكنون به صورت مافيايي بر كشور تسلط دارد، ميتواند حاصل توصيه هاي حزب محافظه كار انگستان باشد. در اين ميان مهدوي كني بي ترديد نقش اصلي و تعيين كننده به عهده داشته است. خميني درباره مهدوي كني گفته است به ايشان ارادت داشته و خواهم داشت. همه چيز بر قدرت داخلي و پشتوانه جهاني امثال «كني ها» بر مجموعه حكومت و ساختار ايدئولوژيكي حاكم دلالت دارد. همان قدرتي كه اگر صلاح خود بداند و رهبر را در خط خود تشخيص ندهد، دم و دستگاه ولايت فقيه و رهبر و .... را يك شبه جمع خواهد كرد و طرح ديگري را براي اعمال قدرت به اجرا خواهد گذاشت. اين قدرت در سالهاي پاياني حيات خميني نيز از همين موقعيت برخوردار شد و پس از مرگ او نيز اين اراده با قدرتي بيشتر بر دستگاه رهبري مجموع حكومت اعمال ميكند. مهدوي كني قصد دارد تا همه آخوندهاي با نفوذ و موثر را پشت سر بازار در يك صف كند و جبهه «بازار ـ روحانيت» را در مسير هماهنگ با سياستهاي استعماري انگلستان به پيش ببرد. علاوه بر آن جامعه وعاظ كه زير نظر حجت الاسلام فلسفي و نماينده اش حجت الاسلام اكرمي اداره ميشود، از ارگانهاي با نفوذ انجمن حجتيه است كه در پيش بردن خط كاري حجتيه در بين وعاظ و آخوندها و مردم مذهبي نقش مهم و فعالي دارد. «هيئت مؤتلفه اسلامي» از بازوهاي قدرتمند و نيروهاي مؤثر انجمن حجتيه است كه از مرتجع ترين و عقب مانده ترين و جنايتكار ترين و ددمنش ترين افراد مانند عسگر اولادي (يهودي) تازه مسلمان (كه به دليل اينكه برادرش كمونيست شد و براي وانمود كردن به اينكه ديگر يهودي نيست، پسوند تازه مسلمان را به فاميلي خود اضافه كرد تا مرز بندي ايدئولوژيكي كرده باشد)، اسدالله بادامچيان، علي اكبر پرورش (قايم مقام دبيركل موتلفه سردبير هفته نامه ارتجاعي «شما»)، مصطفي ميرسليم (يهودي و معاون اول ميرحسين موسوي)، محسن رفيق دوست، رضا زواره اي، اسدالله لاجوردي،... تشكيل شده است. دبيركل اين سازمان عسگر اولادي است. هيات مؤتلفه اسلامي بسياري از روحانيون و بزرگان حوزه هاي علميه را زير بال و پر خود دارند و عملاً به جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم خط و ربط ميدهند. در جريان دستگيري احزاب چپ در سالهاي 1361 و 1372 ماموران امنيتي انگلستان اطلاعات خود را براي شناسايي اين نيروها از طرق مختلف (و از جمله توسط شورشيان مرتجع افغاني) به عسگر اولادي جلاد در مقام دادستاني انقلاب، هجوم سراسري و خونيني به نيروهاي چپ سازمان داده شد. سران اين سازمان در جريان كشتار دسته جمعي زندانيان سياسي ـ اجتماعي نقش كليدي داشتند كه البته با تأييد خميني صورت پذيرفت.مصطفي ميرسليم روابط مستقيم با عوامل فراماسونري انگلستان دارد كه برخي از آنها را در ارگانهاي مختلفي مستقر كرده است . در پايان اين مطلب اشاره مي کنيم که به دليل حذف ناگهاني آيت الله مهدوي کني از صحنه سياسي ،مسئوليت ورهبري اين لژ فراماسونري « اسد آبادي» به آيت الله واعظ طبسي داده شده است و همگان شاهد بيعت تمامي فراماسونهاي در راس قدرت درماه گذشته در مشهد با سرلژ جديدبوديم."""" 

براستي چرا برخلاف فرمايش امام خميني به اسدالله بادامچيان و حبيب الله عسگراولادي كه گفت: "شما دو نفر از اداره يك نانوايي هم عاجزيد" قدرتهاي سياسي بزرگي داده شد؟ 

وقت آن رسيده است که از آقاي حسين شريعتمداري که کشور بحرين را علاوه بر ايران ملک شخصي خود ميداند و درمورد فعاليت هاي نهضت آزادي در قبل از انقلاب سخن مي راند پرسيده شود که جنابعالي سوابق خانوادگي و اعتقاديتان و سوابق "مبارزات اسلامي" خود را در پيش از انقلاب براي همگان افشا کنيد تا از وجوه مشترک پيشينه اعتقادي فردي يهودي كه خانواده‌اش در انگلستان زندگي ميكند و از يهوديان شناخته شده ميباشند پرده برداشته شود و ارتباطش با آقايان ناصر مکارم شيرازي كه اجدادا يهودي است و عسگراولادي تازه مسلمان كه بعد از انقلاب مسلمان نما گشت هم كشف شود و دليل اين فرمايش رهبر معظم انقلاب که فرمودند: تحريک اختلافات مذهبي کمک به موساد است، را درک نمائيم. 

مثلث يهودياني كه در غالب مؤتلفه به هم پيوند خورده‌اند مبناي زشت بحرانهاي اخير ايران است. شخصيتهايي كه بنا به دلايل سياسي از دين يهودي آبا و اجداد خود دست برداشتند و جزو تازه مسلمانان هستند زمينه بحران در ايران را فراهم نموده‌اند تا مبادا قدرت ايران سبب خدشه به اسرائيل گردد. حسين شريعتمداري سردبير كيهان و آيت الله ناصر مكارم شيرازي از مدرسين حوزه علميه قم و حبيب الله عسگراولادي هر سه از يهوديان تازه مسلمان هستند. اين سه نفر در اصل "سايان" ميباشند. سايان به عبري به معناي "همكار" است و سايانها در اصطلاحات عبري به يهودياني گفته مي‌شود كه شهروندان كشورهاي ديگر هستند و با موساد يعني سازمان جاسوسي رژيم اسرائيل همكاري ميكنند. اينجاست كه عمق معني كلام رهبر انقلاب در 24 آبان 1386 يعني درست در روزهاي بعد از حمله به حسينيه دراويش گنابادي در بروجرد واضح ميشود كه فرمودند: "تحريك اختلافات مذهبي كمك به موساد است". 

برخي از اعضاي حجتيه و مؤتلفه كه بسياري از آنان يهودي و جزو سايانها ميباشند از قرار زير است:

1- حبيب الله عسگراولادي
2- اسدالله بادامچيان
3- محمدعلي غفوري فرد
4- محمد نبي حبيبي
5-مصطفي مير سليم
6- عليرضا اسلامي
7- آل اسحق
8- محمد ترقي
9- خانم رهبر
10- محمد علي اماني
11- پرورش
12- دكتر عباسپور
13- محمد كاظم انبارلويي
14- حسين بادامچيان
15- حسين انواري
16- حاجي حيدري
17- اعتماديان
18- عنايت
19- خانم يزدي
20- امير واعظ آشتياني
21- خرسند
22- زمانيان
23- مقصودي
24- توكلي بينا
25- سخن سنج
26- بهاروند
27- نبي‌‏زاده
28- پزشكيان
29- فرخ
30- فرزاد اكبري
31-علي اكبر ولايتي
32- سيد مرتضي نبوي
33- محمد رضا با هنر
34- محلوجي
35- محسن رفيقدوست
36- باقر ذوالقدر
37- نعمت زاده
38-محمد يزدي
39- هاشمي شاهرودي
40- واعظ طبسي
41- مهدوي كني
42- محمد بشارتي
43- علي مشكيني
44- احمد علم الهدي
45- حسينعلي نوري همداني
46- ناصر مكارم شيرازي
47- فاضل لنكراني
48- صافي گلپايگاني
49- جواد تبريزي
50- محمد تقي مصباح يزدي
51- رضا زواره‌اي
52- اسدالله لاجوردي
53- حجت الاسلام فلسفي
54- حجت الاسلام اكرمي
55- شيخ محمود حلبي
56- آيت الله خزعلي
57- هنجني
58- ارسلان محمدي
59- راستي كاشي
60- محمد تقي اصفهاني
61- تاج الدين محرابي
62- فرشيدي
63- شيخ عطار
64- مهدي چمران
__._,_.___ 
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